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 دوماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم تخصصی
 9944(، مرداد 72: یاپی)پ 9سال پنجم، شماره 

 
  9941 اسفند(، 79)پیاپی:  4سال چهارم، شماره 

  محمّد مسعود یداستان آثاردر  یداریپا هایجلوه

     

 1اميد روستا
 32/32/99تاریخ دریافت:  

 35/30/99تاریخ پذیرش: 
 

  28383کد مقاله:  

 
 

 يده ـچک
 

 ییرسوا یۀما ن،یتند و آتش یبا داشتن زبان یاولّ است. و یدوره پهلو سندگانیاز نو ،یمحمّد مسعود، معروف به م. دهات
را در آثار  یانسان یوالا نیو مضام میخود، مفاه انیو قدرت ب پرستانههنیو همواره با احساسات م شدیم یحکومت پهلو

چنان درد و رنج  یکه و یاست به طور یداریپا اتیّاز ادب یارزشمند ۀنمون ،یو یان. نثر داستگذاشتیم شیخود به نما
روشن  ایندهیدرک آ یبرا یکشور و مردم آن بود. قلب و نینگران سرنوشت ا شهیکه هم کردیمردم مظلوم را درک م

 شیبرا یاستبداد خارج کرد،یمشاهده م چارهیرا بر مردم ب یظلم و ستم دستگاه حکومت ی. وقتدتپییم نیسرزم نیا یبرا
راه دست به  نیاست. در ا یسران دولت ییکوشش فراوان در رسوا ،یقلب و دهندۀنیتنها تسک ن،ی. بنابراشدیسهل م

حاکم بر  هایکاریاست که اغلب رذالت دهکشیچنان سرمه یو داری. چشمان بزندیفراوان در جهت نقد اوضاع م فاتیتوص
پژوهش بر  نی. اخواندیدر برابر ظلم و ستم فرا م یداریو همگان را به مبارزه و پا دهدیقرار م ینمودارجامعه را بر سرِ دارِ 

در آثار محمّد مسعود است و نشان داده است که  یداریپا هایجلوه انیدر جهت ب ،یو سندکاو ایاساس روش کتابخانه
از دستگاه  یزاریانقلاب، ب ییدعوت به برپا ه،ندیآ هب دیاحساس حبّ وطن، داشتن ام ،یجسارت و آزادگ یۀداشتن روح

 محمّد مسعود است. یدر نثر داستان یداریپا هایجلوه نتریو ... از مهم یدادگریب ۀچهر میترس ران،ینقد اوضاع ا ،یدولت

 

 . رانیاوضاع ا ،یپهلو ۀدور ،یداریپا اتیّادب ،یمحمّد مسعود، نثر داستان یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           
 Omidroosta.722@gmail.com؛ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی پیام نور تهران جنوب -2
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 مقدمه -1
پذیرد و انسان، همیشه به صورت ذاتی در صدد زدودن غبار ظلم از جبین از بدو تولّد، زنگار ظلم و ستم را نمی آینۀ آدمی

گیرند که فرد و اجتماع، وار یا عاقل زا بر سر راه زندگی فردی یا اجتماعی قرار میمصفّای وجود خود است. امّا به ناچار عواملی غافل
گیرند. بنابراین، آن دسته از افرادی که وار تحت سیطرۀ سلطۀ استبداد قرار میگیرند یا مظلومناق مییا سپر دفاعی در برابر این اخت

شوند و پرچم آه مردم دهند و یک سودای هزار سر میستیزی سرمیتار و پود فکرشان با پایداری سرشته شده است، فریاد ظلم
دارند و با زبان ادبی د، با قلم ادبی خود، در جهت قلع و قمع ریشۀ ظلم، قدم برمیکنند. این افرامظلوم را بر قلۀ بیداری برافراشته می

گونه دایگان کلام و عرصۀ تاخت و تاز مرکب ادیبان برای کنند. ادبیّات پایداری، مهد اینخود، غفلت را تنبیه و رذلت را تدفیع می
اری، تحت تأثیر شرایطی چون اختناق، نبود آزادی فردی و گونه ادبیّات پایدتنویر اذهان مضمحل شده است به طوری که این

 گیرد.اجتماعی، ظلم و ستم، غارت سرزمین از سوی بیگانگان و ... شکل می

-ای متناسب با شرایط و موقعیّت آن رخ میای به قدمت تمدّن بشری دارد و در هر دورهادبیّات پایداری، سابقه» 
های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و داخلی یا تجاوز بیرونی در همۀ حوزه مایۀ این آثار، با بیدادنماید. جان

های ضد آزادی است. ادبیّات پایداری در بردارندۀ آثار ادبی است که از نظر مفهوم و هدف، ایستادگی در برابر جریان
مید به آینده، همواره فراروی خالق اثر خواهی و اخواند و در ذات آن، حقیقتمخاطب را به پایداری در برابر دشمن فرا می

 (233:2269دوست،رحمان«)و بطن متن ادبی وجود دارد.
کند و نویسنده نیز با تابد و همواره این ناسازگاری را ناساز میطور که بیان شد، آسمان آدمی، ستارۀ شوم بدی را برنمیهمان

ر دورۀ رضاشاه در این راه، جان خود را خوان مرگ کرد، محمّد مسعود دهد. از نویسندگانی که دکلام خود به ادب پایداری جان می
سوز مردم خوار مردم است و درد و رنج جاناست. وی از آن دسته نویسندگانی است که زبانش آتشین ، کلامش روان است. وی غم

ی آتشین، آبِ ظلم مآب سرزمین قدرت قرار کرده است. وی در عرصۀ پایداری و دفاع از مردم ملتّ خود، با بیانعادی، وی را بی
ماچانِ رسوایی قرار داد.این مقاله در صدد بیان پهلوی را به بیراهه روانه کرد و با سردرگمی دستگاه پهلوی، افکار آنان را در پای

 های پایداری در آثار داستانی محمّد مسعود است. جلوه
 

 بيان مسأله -2
پهلوی، عرصه برای بازگشایی دست بیگانگان و  ظلم و تعدیّ به این سرزمین، هموارتر شد با  انتقال قدرت از دستگاه قاجار به 

بار را به مردم و استبداد داخلی و خارجی، تمام ساختارهای زندگی مردم را مختل کرده بود. به طوری که دیکتاتوری، سکوت ذلتّ
ود است که با آفرینش آثار ادبی و نشر مقالاتی تند، ناخشنودی کرد. لذا از نویسندگان طبقۀ روشنفکر جامعه، محمّد مسعدیکته می

های مقاومت، در جهت رمی شیاطین حکومتی در تلاش بود. پژوهش کرد و با بیان شهابخود را از وضع حاکم بر جامعه اعلام می
 های پایداری در آثار این نویسندۀ معروف  بپردازد.حاضر نیز بر آن است تا به بررسی جلوه

 

 پيشينۀ تحقيق -3
های پایداری در آثار محمّد مسعود، تاکنون تحقیق مبسوط و دانشگاهی به صورت مستقیم منتشر نشده است. در رابطه با جلوه

امّا نظر بر اینکه محمّد مسعود، به عنوان یک نویسندۀ مبارز در عرصۀ ادبیّات پایداری شناخته شده است، محققّان، در مقالات و 
 اند.بُعد از هنر نویسندگی وی را مدّنظر قرار داده و به آن اقرار کرده کتب خود، این

 

 ضرورت و اهمّيتّ انجام دادن تحقيق-4
شود که امروزه، ارزش پایداری از جامعۀ انسانی و اجتماعی بر  هر کسی درخور توجهّ است. امّا زمانی این ارزش دو چندان می

ه تقویت کرد و مانع هر گونه ظلم و ستم داخلی و خارجی بر سرزمین خود شد. در این بتوان روحیۀ شجاعت و جسارت را  در جامع
تواند اند، میراستا تحقیق در آثار کسانی که هم روحیۀ انقلابی داشتند و هم خود باعث بیداری مردم جامعه از خواب غفلت شده

تواند مفید واقع شود؛ اولّ اینکه این تحقیق از چند جهت می دوستی داشته باشد. بنابرایننقش بسزایی در ایجاد انگیزه بین هر وطن
نویسد و با توصیفات نویسندۀ آن، محمدّ مسعود از نویسندگانی است که در دورۀ رضاشاه، آنچه را با چشم خود شاهد بوده است، می

کی در تقویت روحیۀ انقلابی مردم داشته زند. در ثانی، همین امر، حداقلّ سهم کوچخود، وقایع دردناکی را در اوراق تاریخ رقم می
 است تا جایی که در نهایت، خود نویسنده، در زیر آوار کلامش گرفتار شد و قتیلِ گفتار خود شد.
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 بحث -5

 محمّد مسعود و آثار وی-5-1
-قمی، با آزادی در شهر قم دیده به جهان گشود. پدر وی، میرزا عبدالله 2383محمّد مسعود با نام مستعار م. دهاتی در سال 

اقوامم، همگی جز پدرم، اهل محراب و منبر و ملبّس به روحانیت ... » خواهان صدر مشروطیت، حشر و نشر داشت.
گفت های ابتدایی، شعر میدر همان کلاس»  .دوران کودکی محمدّ مسعود با تلخکامی درگذشت. (93:2256مسعود،«)بودند.

زد و با خطوط درشت و کلمات زننده، به آموزگاران آورد و دم از مبارزه میغذ میها، مطالبی روی کاو به تقلید روزنامه
 (233:2260پور،آرین«) کرد.حمله می

های علمیۀ قم وی پس از انجام تحصیلات ابتدایی، به منظور کسب علوم قدیم و دینی، تحصیلات خود را در یکی از حوزه
و برقراری آزادی نسبی، دست به انتشار  2233اش، به تهران رفت و پس از شهریور ه.ش، جهت امرار مع 2222ادامه داد و در سال 

زد و در این روزنامه، نقش مهمیّ در رسوا ساختن برخی احزاب داخلی وابسته به بیگانگان داشت و با انتشار « مرد امروز» روزنامۀ
 شدیدترین حملات قلمی، مدّتی تحت تعقیب بود.

 بر از را ایران طبقات اجتماعی تمام زبان مسعود که دهدمی نشان آثار، این است. اجتماعی مسائل از سرشار مسعود محمدّ آثار

 است آن بزرگ، مشکل او نظر از .رود می اصلی و بزرگ درد سراغ ،داستانش هایشخصیت سرگذشت و رفتار خلال در مسعود .بود

نخستین و بهترین اثر مسعود، کتاب تفریحات شب  .اندشده آوردهبار  فرهنگ بی و گرسنه سواد،بی حاکمیت، سوی از مردم که
» به تحریر درآمد. کتاب  2223است که در سال « در تلاش معاش»نوشته شد. دومین اثر وی،  2222است. این کتاب در سال 

 باشند. ، از دیگر آثار وی می«بهار عمر» و «  رویندهایی که در جهنم میگل» ، « اشرف مخلوقات

 های پایداری در آثار محمّد مسعودجلوه -5-2

 اندوزی صفتی بر مالبرتری زهد و  درویش-5-2-1
 دهد؛داند و چه بسا، آن را بر ثروت و تجمّل، ترجیح میمحمّد مسعود، فقر همراه با عزّت نفس را مایۀ آرامش آدمی می

با یک کیفیت است ولی در ظاهر، علل آن، از  رنج و لذّت شاه و گدا، فقیر و غنی، خرد و بزرگ، همگی در باطن،» 
زمین تا آسمان فرق و تفاوت دارد. برای ایجاد مسرّت در روح پادشاهی که شهوت جهانگشایی دارد، فتح کشوری لازم 

دست آمدن یک خوراک گرم و لذیذ در روح گدای گرسنه به خوبی ایجاد که همان مسرّت و لذّت با بهاست. در صورتی
رای خشنودی دختر پادشاه، به دست آوردن بهترین جواهر دنیا لازم است در صورتی که دختر گدا با به دست گردد. بمی

تر از گدا و دختر او بینواتر از نماید. چه بسا شاه، بدبختآوردن یک پیراهن، همان خشنودی و همان لذّت را درک می
 (52تا:مسعود،بی«)دختر رعیت است.

 (232همان:«)پوشی کند، دارای قوۀ روحانی و مرموزی خواهد شد.کلیۀ علایق، چشم هر فرد و بشری، اگر از»
و بسا زن فقیری که یک نگاه شوهر  و یک تبسمّ  کودک خود را حاضر نیست با ثروت روی زمین معاوضه » 

 (52همان:«)کند.

 تقویت حس شجاعت و جسارت و تلاش مداوم-5-2-2
کند و نویسندگان جسور و شجاع بود، همواره مخاطب را نیز دعوت به داشتن این روحیه میز آنجا که محمّد مسعود، خود جزو ا

 بر آن است تا بذر دلاوری را در باطن خوانندگان خود بکارد و آنان نیز با بیداری وجدان، به یاری جامعۀ انسانی روی آورند؛

و موفّقیت، خود را در آغوش تو خواهد ترین اشخاص، جسورترین اشخاص هستند. تو باجسارت باش، فتح فاتح» 
 (50همان:«)افکند.

تر و کدام کارداناند، هیچهای طلاکوب فرماندهی را به دست آوردههایی که در میدان مبارزه حیاتی سردوشیآن» 
های هاست. تو هم جری باش به زودی برق نشانهها تنها پاداش جرأت و جسارت آنتر از تو نیستند. منصب آنشایسته

 (50همان:«)افتخارت، چشم مردم را خیره خواهد نمود.
وقت از دست به او گفتم زنده بودن، بیش از هر چیز جرأت لازم دارد. برای زنده بودن، جسور باش. مرگ را هیچ» 

 (50همان: «)اند.ما نگرفته
 خواند :وی افراد را به تلاش و کوشش در زندگی فرا می

شیرازۀ زندگانی بشر از هم گسیخته نشود، به اندازۀ قدرت خود، کوشش و خدمت کنیم  برای اینکه رشتۀ تمدّن و» 
 (63همان:«)ایم.تا از ما همان نتیجه را حاصل کنند که ما از اسلاف خود به دست آورده
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 عشق-5-2-3
رفش کاویانی جنگد و این عشق است که باعث شد وی جان خود را دعشق، مفهومی است که محمدّ مسعود به خاطر آن می

 قرار دهد و به جنگ ضحاکان مار به دوش رود:

با این حال، کسی که زنده بماند و پیر شود، مسلمّاً در جوانی چیزی را دوست داشته است. عشق به خدا، عشق به »
 (05همان:«) وطن، عشق به نوع، عشق به خوبی، عشق به دیانت، عشق به فامیل و بالاخر عشق به بقا.

خانۀ عمرش فاقد روشنایی عشق باشد، کلمه و مفهوم دوست داشتن، در قاموس لغاتش ه تاریکلیکن کسی ک» 
یافت نشود، مرگ او قطعی است. اصلاً او مرده است. زیرا روحی که از نور محبّت عاری باشد، ظلمت محض 

 (05: 2253مسعود،«)است.
های بیگانه است. به طوری که استقلال کشور از قدرت آثار محمّد مسعود، حاکی از شور ملیّ و میهنی و گرایش وی به    

پرستی مسعود، بر سایر احساساتش غلبه داشت و همیشه غمخوار ایران و ایرانی بود. عظمت و توان گفت احساسات تند میهنمی
 دانست.جلال و قدرت وطن خود را بر هر چیزی مقدّم می

 داند:تی باشد، بیشتر قدر وطن خود را میمحمّد مسعود معتقد است که هرچه فرد، در رنج و سخ

کند و ما را در اصرار به محبّت و بینیم، عاطفه و عشق ما را بیشتر تحریک میهمین رنجی که از وطن می»
 (88همان:«)انگیزد.فداکاری در راه آن بیشتر می

گاه نقدی از پسندد و هیچو نظام میبا اینکه وی از رفتار مأموران دولتی بیزار است، اماّ خشونت آنان را در جهت نظم 
 ها و نظامی که هدفش تعالیم سخت نظامی است، ندارد:سربازخانه

نظام، نظام، چه کلمۀ جذّاب و چه اسم با مسماّیی برای حرکت کردن، برای منظمّ بودن، برای اراده داشتن، برای » 
تر و بهتر از سربازخانه پیدا ای لایقطن، هیچ مدرسهشهامت، برای استقامت، بالاخره برای زنده بودن و برای خدمت به و

 (86همان:«)نخواهد شد.
توان انگیزد و بر این باور است که تنها با شهامت و شجاعت میوی جوانان و مردم را به دفاع از وطن و عشق به آن برمی

 وطن را از حوادث زمانه حفظ کرد:

ا از ترکیدن یک پاکت خالی، رنگ و روی خود را باخته و تار وطن، محتاج شهامت و جسارت و فداکاری است و م» 
 (89همان: «) شود.و پود وجودمان دچار تشنّج و ارتعاش می

 ستایش آزادی-5-2-4
بند و باری که مورد نکوهش اسلام است، از موضوعاتی است که نبودن آزادی در معنای واقعی آن، نه آزادی در معنای بی   

اند؛ یکی عوامل داخلی راده و سست عنصر کرده است. در این دوره، دو فعّال ظلم و ستم، آزادی را سلب کردهاهر فرد عادی را بی
اند که باز هم ترکش این نصیب کردهکه معمولشان، رعیت هستند و دیگری، عوامل خارجی که کل کشور را از آزادی و استقلال بی

 گیرد.گناه قرار میسلب آزادی، بر جان مردم بی

ها، ها و آمدن قزاقخواستند که برایشان غیرمقدور بود، در غیر این صورت، رفتن روسمردم، آزادی و عدالت می» 
 (32تا:مسعود، بی«)ها جشنی لازم نیست.برای آن
فهمیدم که مراد از آزادی چیست و امروز ستودم. در صورتی که اصلاً نمیپروا آزادی را میمحابا و بیآن روز، بی» 

های مشروطه، مرعی آن هستند، جز مکر و کنم که آزادی و حریتی که حکومتپس از بیست و چند سال حس می
ها، در ظلم و غارت مردم آزادانه، مردم بینوا که ها و عمّال آنفریب، چیز دیگری نیست و به همان اندازه که حکومت

 (233همان:«) باشند.ها اسیر و گرفتار میر یغماگرانۀ آناند، در زنجیر قوانین ظالمانه و اوامشیفتۀ کلمۀ آزادی شده

 بلند همّتی-5-2-5
 :های نوبه نو و روحی شکوفا دست نخواهد یافتبدون بلندهمّتی، رویش و جوشش درونی رخ نخواهد داد و انسان به تحفه

جاوز نکند بلکه فکر بلند و نظر و دارای فکر محدود باشد که از حدود لباس و شکم ت انسان نباید این قدر کوتاه »

 (83:2253مسعود،«)یابد.همّت عالی است که آدم را بلند مرتبه و عالی مقام کرده و اثرات آن در دنیا انعکاس می

 اميد به آینده و عدم توجّه به گذشته-5-2-6
قی از حریر سبز مقابل با پای خیال چهار نعل به طرف جلو دویده، افق روشن، نور و سعادت فتح و موفقّیت، مانند بیر»

 (25همان: «)سازد.زند و انعکاس لطافت آن، روحمان را سرشار میچشمانمان موج می
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پایانی که تلاش و تقلاها، همیشه، مصرف آن است که آینده با آرزو و تمنّای ما تطبیق شود زیرا ممکن است در ساحت بی» 
تری باز ۀ حوادث، تقربّ یافته برای سیر ماجرای صاف و روشنرویم، کوشش و جدیت خودمان در آستانبه طرف آن پیش می

 (25همان:«)نماید.

 پرستی افراد جامعۀ عصر خودنکوهش شهوت-5-2-7
)صلیّ الله  پیامبر اکرمجهت نیست که تن پروری به معنی نفس پروری و شهوت پرستی را شدیداً محکوم کرده است. بى  ،اسلام

ها شمرده است. متأسفّانه جامعۀ عصر محمّد مسعود، دور از این پدیدۀ شوم نبوده است و نفس را بدترین بت علیه و آله(، بت هوای
 اغلب افراد جامعه، غافل از تقویت روح خود هستند:

م ها، آخرت و خدا را هکه پیر شدند، فقط شکم. ایناو و امثال او همیشه فکر شکم هستند؛ تا جوانند، شکم و شهوت و همین» 
ها در بهشت هم شکم و شهوت است و هر جا آشپزخانه براه و وسیلۀ اطفای شهوت خواهند. هدف آنبرای شکم و شهوت می

-مسعود، بی«)های روح، نایل نشدند.ها هنوز به درک سایر لذات حیات و خوشیها خواهد بود. اینفراهم باشد، آنجا بهشت این
 (232تا:

ها  و حیوانات است، التفاوت اینحیث خورد و خواب و شهوت، تفاوت چندانی ندارد. چیزی که مابهها با حیوانات از زندگی این» 
 (230همان:«)باشد آیا حیوانات دارای چنین بیم و امیدی نیستند؟!همان ایمان به آخرت و خوف از عذاب و امید به رحمت می

 تضاد طبقاتی-5-2-8
ای، همای سعادت دنیوی سایه انداخته نان ملموس تاریخی است که بر سر عدهجامعۀ عصر رضا شاه، از نظر تضاد طبقاتی چ

این نهایت دنائت و پست فطرتی  و شرارت بشری است » است و بر سر عده دیگری، کرکس ظلم و ستم پنجه گشوده است: 
ل عام یک شهر را کنند و دستۀ دیگری در رنج گرسنگی بمیرند. من اگر خبر قتای روی خرمن طلا رقاصی میکه دسته

: 2258مسعود،«) شوم تا خبر انتحار یک نفر که از کثرت پریشانی و فقر، به قبر پناهنده شده است.بشنوم، کمتر متأثّر می
232) 

 نقد اوضاع اجتماعی-5-2-9
ست. باری نمود پیدا کرده است، اوضاع وخیم اجتماعی عصرش اآنچه بیش از همه در آثار محمّد مسعود، به طرز مصیبت

کند، واقعی و ملموس هستند و وی از نزدیک شاهد شومی پرندۀ ادبار بر شاخۀ درخت توصیفاتی را که وی از اجتماع زمانه بیان می
ای هستند که در آن، دین و نصیب نکرده است. آثار وی، نمودگاه مدینۀ فاسدهاجتماع بوده است. این آلودگی، دامن وی را نیز بی

گذاشتن ای شروران. بیکاری و ولگردی جوانان، مانند کلاهمایۀ عدهّرتی سران شده است و ریَن و خیانت دستغیدیانت، پایمال بی
دهد. هرزگی زن و مرد، مانند علف هرز، سود شده است و کسی به آن اهمّیتّ نمیسوادی، سودایی بیپهلوی، عادی شده است؛ بی

 کند.جوانان زیادی را از مسیر اصلی زندگی خارج می کند وهر از گاهی باغ اجتماع را گرفتار آفت می
مداری هستند و باید در خدمت تأسیس بنای استوار آینده به کار گرفته شوند و از های اصلی دوام بنای حکومتجوانان، از پایه

ای است که پنداری تار و پود هبار جوانان، به گوننیروی جوانی آنان به نحو احسن استفاده شود. امّا در دورۀ رضا شاه، وضع مصیبت
اند و با قلع و ای که بیگانگان، آستین طمع را بالا زدهاند. دورهگری، سرشتهوجود آنان را با ولگردی و بیکاری و دیگر خزعبلات لات

 آورند.می« نتحاریا» دهند و به قول محمّد مسعود، روی به قمع ریشۀ جوانان ما، آنان را در آستانۀ قطع نهال زندگی خود قرار می
های باشد، عدم توانایی آنان در فراهم کردن زمینهآنچه غیر از بیکاری و ولگردی جوانان، دغدغۀ فکری محمّد مسعود می

های آلوده آورند یا دست به خودکشی زنند و یا اینکه فریب ازدواج است؛ به طوری که این امر باعث شده است یا روی به مکان
 ند. امّا نقطه اشتراک این موارد، یک چیز است و آن هم عدم توانایی برای تأمین معاش زندگی.خوردختران را می

های امروزه، باید این پنج صفحه) مربوط به ازدواج و فرزندان( هم از دفتر سجلشان محو شود. فقط یک اکثر جوان» 
 (38کند.)همان:ها را تکمیل میصفحۀ تولّد، یک صفحۀ فوت، سجل آن

هایی که هرکدام سنمان بین بیست و سی یعنی بهترین مراحل شباب هستیم، نباید هر کدام دارای ما جوان چرا» 
 (29: 2280مسعود،«)خانه، زندگانی و عیال و اولاد باشیم؟

 هاوضع وخيم ادارات دولتی و کارخانه-5-2-11
لایقی دارند یا سواد و بیکه یا مدیران و کارمندان بی بار است؛ به طوریای تأسفّها، وضع به گونهدر ادارات دولتی و کارخانه

باشند که نسبت به ها، بیگانگانی میرانند. بدتر از آن، این است که خیلی از متصدیّان آنبر اساس پدیدۀ رابطه، بر منصبی حکم می
وعده دادن به مردم، با عصای مظلومیت مردم کنند. مدیرانی که با دارند و مثل برده، با آنان رفتار میایرانیان، ظلم و ستم روا می

 گیرند. خیزند و بعد از جلوس، جایگاه عصا را بر سر همین مردم در نظر میعادی برمی

http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Article/View/112742
http://tahoor.com/fa/Article/View/112742
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ها، به مقامات عالی لوح را فریب داده، به اتّکای آنجمعی از همین مردان زرنگ هستند که هزارها مردمان ساده» 
-ها و به نفع خود، از غارت خزانۀ دولت و یغمای هستی ملّت، مضایقه نمیآن رسیدند و بعد هم برخلاف مصالح

 (69: 2253مسعود،«)کنند.
در ادارات دولتی، برای استخدام، هیچ نردبان ترقّی، »  کند:محمّد مسعود، راه رسیدن به منصب دولتی را چنین بیان می

 (32همان:«)هموارتر از اطاعت مطلق و تسلیم محض بودن نیست.

کنند، هایی که کار میان بر این باورند که چرا باید جوانان مملکت ما یا بیکار باشند و یا دچار بیگاری شوند و در کارخانهایش
کنند ولی خودشان، فقط یرای تأمین کوچکترین لوازم زندگی با سختی فراوان گیرند و هم دزدی میبیگانگان، هم حقوق کلانی می

 کنند.کار می

دست خارجی را پشت دیوار کارخانه آورده، در مواقع ی که در کارخانه مشغول کار بودند، یک نفر همچند نفر ارمن»
ها که آن طرف دیوار بوده، اسباب را دست آنخلوت، اشیا و اسباب را از توی کارخانه، به آن طرف دیوار پرتاب کرده، هم

 (55همان: «) آوری نموده و به منزل برده.جمع
فهمند و معلوم نیست شود که اکثرشان هم به قدر یک گاو نمیهایی داده میهای کلان، به خارجیبیشتر حقوق» 

 (28همان:«) اند.در مملکت خودشان چه کاره بوده
صحن کارخانه، یک سالون بسیار وسیع و مسقفی دارد که طول آن، صد و پنجاه و عرضش، بیست ذرع است.  »یا : 

، ایتالیایی، خلاصه از هر قوم و ملّتی را چند نفر ممکن است در این مؤسسّه، پیدا رومی، ارمنی، آلمانی، اتریشی
 (23همان:«)نمود.

 داشتن روحیۀ انقلابی-2-2-11
محمّد مسعود، از نویسندگانی است که سر ستیز با خفقان و استبداد دارد و در این راه هم جان خود را فدای روحیۀ انقلابی و 

از همان اوان خردسالی، با  زور و ستم، رابطۀ خوبی نداشت و همواره قادر به اطفای حریق خشم خود نبود استکبار ستیزی کرد. وی 
کرد. بنابراین تنها راه خروج از و از طریق نوشتن مطالب کوبنده، جوانان و دیگر مردم را تشویق به ایستادگی در برابر ظلم و ستم می

 ردن انقلاب بود.این بن بست زندگی، در نظر ایشان، برپا ک

کند و های ظلم و بیدادگری را سرنگون میتر است، کاختنها انقلاب است که از هر ظلم و زور و نیرنگی قوی» 
بازی و خیانت و تهدید و چپاول، قرار گرفته، ویران و  زیر و  زبر های زور و حقهّبنای پوشالی حکومتی که بر روی پایه

 (22: 2256مسعود،«)سازد.می
 داند:جوانان را ستون اصلی این انقلاب میوی 

ها، باید مغزهای جوان را نابود کرد، مغز جوان، طالب مغز جوان، دشمن سردوشی ظالم است، برای حفظ سردوشی» 
آزادی و عدالت است. برای محو آزادی و اجرای ظلم، باید مغز جوان، پراکنده و متلاشی شود، مغز جوان، مرکز بروز افکار 

سات انسانی است. برای اجرای اصول بربریت و توحّش، باید مغز جوان، معدوم گردد. مغز جوان، شخصیت و و احسا
شرافت دارد، عقل و منطق دارد، وجدان و استقلال دارد. مغز جوان، دشمن زور و نیرنگ است. مغز جوان، در مقابل ظلم 

 (23همان: .«)آیدکند و از طغیان او، انقلاب به وجود میوقساوت، طغیان می

 انتقاد از وضع سياسی حاکم بر جامعه  -2-2-12
محمّد مسعود، از نویسندگانی است که همیشه طالب آزادی و استقلال ایران است. وی شاهد استبداد داخلی و خارجی حاکم بر 

اشغالگر؛ چه بسا، ظلمی که از  جامعه است و برایش معنای استبداد، فرقی ندارد که از طرف حاکمان داخلی باشد یا از سوی بیگانگان
 تر از ظلم و ستم بیگانگان است.دهد، دردناکسوی حاکمان داخلی رخ می

ها را گرفته بودند. البتّه این ها، پس از زد و خورد مختصری، شهر را ترک گفته و قزاقان روسی، جای آنژاندارم» 
-م فرق نکرده بود. مردم هم از قزاقان روس میموضوع، برای من تفاوت محسوسی نداشت، حتیّ برای مردم عادی ه

ها، ها و آمدن اینها. به این جهت رفتن آنگفتند هم قزاقها به مردم زور میها؛ هم ژاندارمترسیدند و هم از ژاندارم
 (63تا :مسعود، بی«)چندان تأثیری در نظر مردم نداشت.

از ایران، جشن و نشاطی لازم نیست. زیرا هیچ اجنبی ولو  بینیم برای رفتن قشون اجنبیهمان ایاّم پیش آمده می» 
 (32همان:«)فروش ما، بر ما ظلم و ستم نخواهد کرد.دشمن ما باشد، به اندازۀ دولت و هیئت حاکمۀ وطن

طلب است. هر حکومت دورۀ پهلوی، حکومت مستقل و متّکی بر خود نبود و ایران در این دوره، محل جولان بیگانگان منفعت
کفایتی دولتمردان در ادارۀ کشور، از طرف اعلام کرد امّا بید کشور ایران در جنگ جهانی که در این زمان رخ داد، خودش را بیچن
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یک سو و از سوی دیگر چشم طمع کشورهایی مثل انگلیس، روسیه و آلمان، باعث هرج و مرج در ادارۀ کشور شده بود و در این 
تر است، آن زمانی که اوج شد. ظلم و ستمی که حاکمان خودی، روا بدارند، دردناکعادی جاری میبین، انواع ظلم و ستم بر مردم 
 خفقان برای مردم عادی است.

اند و سیاست آلودۀ پهلوی، دست دولتمردان را در راستای ظلم های دولتی دچار فساد شدهاز دیدگاه محمّد مسعود، اغلب ارگان
 ز کرده است و پای آسایش مردم را بسته است.و تعدیّ نسبت به عموم مردم، با

نوا و بدبختی که نظمیه که عنوان دزدگیری داشت، دزدگاه بود، عدلیه، مرکز ظلم و معارف، کانون جهل. مردم بی»
زدند. مالک ریا و تزویر، نان جز کار کردن و نان خوردن، آرزویی نداشتند، در چنگال این جانوران طفیلی دست و پا می

نمود، سرش با سنگ، کوبیده داد و هرکس در انجام وظیفه، تعلّل میگرفت و او را به سر خرمن حواله میرا میرعیت 
ها کردند و هرکس به عمل آنشد. پلیس و ژاندارم، به عنوان حفظ امنیت، امنیت و آسایش را از مردم سلب میمی

نمودند.بیچاره مردم بینوا، بیچاره زبان ضبط و غارت میاعتراض داشت، با شمشیر قانون، زبانش را قطع و هستی او را 
 (33همان:«)شد.های بدبخت که روز به روز، رنجشان، شدیدتر و تمتّعشان از زندگی کمتر میبسته

کش است، وکلایمان را نه به اسم انتخاب کرده و نه به پدر روحانی ما، مذهب ندارد، پاسبان، دزد است، قاضی، آدم»
مان، مرکز ظلم وشقاوت یم، دولتمان، دشمن جانی ماست، فرهنگمان، کانون فساد و جهل است، عدلیهاعمر شناخته

 (30همان:«)است.

 تعریف از زنان عفيف و نقد فحشا و برابری زن و مرد در رعایت عفاف-2-2-13
شود، مرد هم به می من یقین دارم همان قسم که وقتی زن با مرد غیری ملاقات کرد، جامۀ نجابت از اندامش خارج» 

 ( 22: 2253مسعود،«)معاشرت زن نانجیب، در صف فواحش قرار خواهد گرفت.

های پاک و نقد آلودگی افراد، اعم از زن و مرد به فحشا، محمّد مسعود، با تعریف از زنان عفیف و عشق
ک و بارگاه رفیع عفتّ و جمیع فضایل اخلاقی و لطایف عشق پا» مروّج فضایل اخلاقی در فرهنگ اسلامی کشور است:

کمالات بشری و نورانیت افکار و احساساتی که زن را تا جایگاه فرشته، بالا برده و طهارت را تا درجۀ پرستش، شرط لایزال ملکات 
انسانی قرار داده است، در این محوطۀ کوچک، غرق و منهدم شده، یک انسانی با تمایل شهوانی که به رذالت نزدیک و به سفالت، 

: 2258مسعود،«)گر ساخته است.تر است، ما را از قیود عفاف و نظامات جاریۀ بشری، معاف و در صف تاریک حیوانیتّ، جلوهزدیکن
35) 

 بندی به عفّت، تکلیف ویژۀ زنان نبوده و مردان نیز مکلّف به حفظ گوهر عفاف هستند:از نظر وی لزوم پای
را از قید عفتّ و عصمت، معاف کرده است، وجدان مرا ساکت نخواهد  این عادت زشت غلط و مزخرف اجتماعی که مرد» 

عفّتی است؛ از اینکه عامل آن، مرد یا زن باشد، در ماهیت آن ابداً تأثیر و تغییری حاصل نخواهد عصمتی، بیدانیم بینمود؛ زیرا می
از اندامش خارج شود، مرد هم به معاشرت زن  شد. من یقین دارم همان قسم که وقتی زن با مرد غیری، ملاقات کرد، جامۀ نجابت

 (33: 2253مسعود،«)نانجیب، در صف فواحش قرار خواهد گرفت.
 

 گيرینتيجه
ای است و با بررسی آثار محمّد مسعود، مشخّص شد که زبان و بیان وی در این آثار، ساده و روان و به شیوۀ نثر روزنامه

حوال جامعۀ ایران و بیان حقایق و فجایع تلخ جامعۀ عصر خود است. وی از نویسندگانی مضمون اصلی آثار وی، انتقاد از اوضاع و ا
است که در دورۀ رضا شاه سهم بسزایی در بیداری مردم جامعۀ خود داشت و همواره با بیانات تند و آتشین خود، مشت مردم را بسته 

ات وی، نمونه بارز ادبیّات پایداری است که دستان مکرمآبِ کرد. ادبیّهای پهلوی حواله میگرینگه داشت و آن را بر سر چاره
خواهی، عشق به وطن دار کرد. وی با داشتن روحیۀ انقلابی، آزادیهای داستانی خود با نیت خیرالماکرینی جریحپهلوی را زیر پنجه

وی، خروج جامعه از بدبختی و دانست. کوشش و دغدغۀ اصلی و... خود را در تغییر سرنوشت شوم مردم مملکت خود، مسئول می
پندارد که را همچون جهنمی می اندوزان، متنفرّ است و دورۀ رضاشاهگیر مردم عادی شده بود. وی از مالفلاکتی بود که دامن

اع وخیم وی با انتقادهای تلخ و کوبندۀ خود، سعی داشت با ترسیم اوض برد. سوزاند و از میان میهای وجود جوانان را در خود میگل
عدالتی، دزدی و ... بردارد و نوعی روحیۀ انقلابی توأم با شجاعت و جسارت را در دل جوانان عصر خود، پرده از چهرۀ فساد، ظلم، بی

های وی اغلب از جهت داشتن حس جسارت و مقاومت در لابه لای برانگیزد و همین امر است که باعث شده است اهمّیتّ داستان
 هایش شد.گونۀ وی، گاو وی را به چرم اندر کرد و در نهایت کشتۀ گفتههمین روحیۀ مقاومهایش باشد و گفته
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Manifestations of sustainability in the fictional works of 

Mohammad Massoud 
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Abstract 
Muhammad Masoud is our contemporary writers. In the era of Reza Shah, in the field of 

writers and journalists, have been very active. Mohammad Masood in writing of his works, 

no fear of the moment after it. The theme of his works, often criticizing social conditions, 

culture and politics in Iran during the Pahlavi. And to express his term, the situation it 

describes. His literary language with sincerity of expression, a particular manifestation has 

to work. This article seeks to express this point that So sincerely expressed his sublime 

thoughts In most cases, the author, forgetting that in writing writes. In this context, Based 

on library research and browsing documents His most prominent intellectual foundations 

that are among his concerns, we analyzed.Wayward and noble spirit, passion for life, 

grudge against death, hope for a brilliant future, exaltation of freedom and nobility, 

uncovering the face of hideousness and exposing its rutless actions, and significant aspects 

of resistance in Mohammad masoud `s Fiction 

Keywords: Muhammad Masoud,  Prose Fiction ,  Resistance literature,  Pahlavi , situation 

in Iran 


